
 
 

 

 تخصصی مطالعات مهدوی -فصلنامه علمی
 15/09/98تاریخ دریافت:  1399 تابستان، 48شماره ، یازدهمسال 

 20/06/99تاریخ پذیرش: 
 

 در روزگار معاصر گران تیتوق اتیروا یلیتحل یبررس

 سيدمسعودپورسيدآقایی1

 علیاکبرمعراجیراد2

چكيده

توقیت، دانسته شد که  نهیزم دربا بررسی روایات مهدوی و تشکیل خانواده حدیثی 
وقت شود، انحراف  ی تعییننوع بههای ظهور، اگر منجر  بیان هرگونه علائم و نشانه

نهی شده  شدت به. این مسئله در روایات شود یممحسوب  گو دروغاش  بوده و گوینده

 اند. ظهور را از اسرار الهی یا مثل الساعه دانستهزمان در بعضی روایات  چراکهاست؛ 
 در اثر مسئله اند.ی بیان کردهاجمالاحتمالی و  صورت بهبرخی معاصران، توقیت را 

 ها افتهی نیتر مهمهای زیادی بر دین و جامعه اسلامی وارد خواهد شد.  آسیب توقیت
بر آن است که توقیت ه شده مبنی آمادتوصیفی و تحلیلی  صورت بهدر این نوشتار که 

زدن بر اصل  وقت موجب صدمه است. علاوه بر آن تعیین شدت نهی شده در روایات به
و موجب انکار اصل مهدویت، یأس  بسا چهاعتقاد به منجی موجود موعود خواهد شد. 

وجودآمدن مدعیان دروغین در جامعه اسلامی  ی، سوءاستفاده از اعتقادات و بهدیناام
 نیز خواهد شد.

 ، روزگار معاصر.: توقیت، روایات مهدوی، ظهورواژگانکليدی

__________________________________   
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 استاد حوزه علمیه قم. 1
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مقدمه

 ازوعده حتمی الهی است.  محور و ظهور مهدی موعود تحقق جامعه عبودیت

 قرارآرا  اربضت و محل بحث موردموضوعات مربوط به مهدویت که گاهی  جمله

که آیا در میان  گونه است. این ظهور وقت تعییناز ، بحث شده زدهو به آن دامن  گرفته

ها پیش از  ی که حتی سالا گونه بهبه زمان قطعی ظهور علم دارد یا خیر؟  بشر کسی

اما این شده است.  پرسش می درباره آن از معصومان ولادت حضرت مهدی

تحولات اخیر در  خصوص در زمان حاضر، حسب اتفاقات و مواقع به برخیبحث در 

 در کشورهای اسلامی از جنبه دیگری مطرح و مورد ژهیو بهو  الملل نیبعرصه 

است در وسع خویش، به بررسی  است. تحقیق پیش رو بر آن گرفته قرار سوءاستفاده

گران در سده اخیر  توقیت ژهیو بهی آن شناس بیآسو تحلیل روایی تعیین وقت ظهور و 

 بپردازد.

اب اصول کافی در باب کت درروایات زیادی در این زمینه وجود دارد: مرحوم کلینی 

کند. نعمانی در کتاب الغیبه  ( هفت روایت را ذکر می361، ص1کراهیة التوقیت )ج

( پانزده 211، ص16باب ما جاء فی المنع عن التوقیت و التسمیة لصاحب الأمر )ب

شیخ طوسی نیز در کتاب الغیبه در ذکر الأخبار الواردة فی أنه لا  روایت آورده است.

( حدود نه روایت را آورده است. البته با بررسی روایات 425روجه )صتعیین لوقت خ

ماند. هرچند از حیث سندی مقداری  مشابه از نظر متنی حدوداً شانزده روایت باقی می

 ها وجود دارد. تفاوت میان آن

توان به  اند که می توقیت مطالبی را نگاشته مسئلهبرخی محققان پیش از این درباره 

 ،«تاریخ درگذرتوقیت »ای با عنوان  نامه انیپامهر  اره کرد: حسن رضاییموارد ذیل اش

« مراد از نهی از توقیت ظهور امام زمان»ای با عنوان  نامه انیپای کیوانی در مرتض

ای با  نیا در مقاله ، دانشکده الهیات قم، دوره کارشناسی ارشد(، محمد سبحانی72)پاییز 
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پژوهی، سال هشتم،  )فصلنامه حدیث« ظهور تعیین وقتشناسانه  تحلیل حدیث»عنوان 

ی لطفی و محمدمهد(، جمال فلاح 124-77، ص75 و زمستانشماره شانزدهم، پاییز 

، 74)انتظار موعود، بهار « واکاوی توقیت در ادیان ابراهیمی»ای با عنوان  در مقاله

تعیین  نهیزم دری کنکاش»ای با عنوان  زاده در مقاله ولی محمدجواد(، 26، ص41شماره 

« کنکاشی در علم به ظهور»ای با عنوان  نژاد در مقاله ، حسین الهی«احتمالی زمان ظهور

خود در پاسخ به ادعاهای دکتر قفاری موضوع توقیت را  نامه انیپاو نصراالله آیتی در 

سلسله »الدین مروجی طبسی در کتاب  الله نجم اند. همچنین آیت بررسی و تحلیل کرده

 .به بحث و بررسی پیرامون روایات توقیت پرداخته است« توقیت() تیمهدوث مباح

 دادهقرار  استفاده موردگذاران در سده اخیر  این نوشته بر آن است روایاتی را که وقت

شایان ذکر است که  ، بررسی و تحلیل کند.اند دهیرسو طبق آن به نتیجه وقت ظهور 

گر مشترک باشد و بعضی مختلف، نکته مهم دی یها نوشتهبعضی از روایات با  دیشا

 گران معاصر بررسی کنیم. آن است که روایات را از دیدگاه توقیت

 

شناسیمفهوم .۵

و  1معنای آشکارشدن چیز پنهان بوده به« فُعولُ»بر وزن « ظ ه ر»از ریشه « ظهور»واژه 

ظاهرشدن معنای  مهدویت به مباحثظهور در  2پدیدارشدن و هویدایی را گویند.

پس از زیستن طولانی، جهت برپایی حکومت عدل جهانی است.  حضرت مهدی

معنای  ظهور در لغت به 3بودن آن به غیبت است. نکته مهم در ظهور، مسبوق

بگو زینت خود را  مانیباابه زنان  وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْه؛»آشکارشدن است 

__________________________________   

 .64، ص4. فراهیدی، العین، ج1

 ظهور. واژه دهخدا، نامه لغت دهخدا،. 2

 .269ص ،سلیمیان، فرهنگنامه مهدویت. 3
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بودن آن به  مسبوق ظهور، در نکته مهم 1«ان است، آشکار نکنند.جز آن مقدار که نمای

 ی است.مخف ونیز چیزی است که از انسان پوشیده  بیغ غیبت است.

التوقیت و التأقیت ان »گوید:  اثیر می ابن .ستمصدر باب تفعیل از ماده وقت ا« تقیتو»

ء یوقته و وقته  الشییجعل للشی وقت یختص به و هو بیان مقدار المدّة یقال: وقت 

وقت آن است که برای چیزی وقتی خاص به آن قرار داده  یقته، اذا بیّن حدّه؛ تعیین

 کهی شود وقت شیء را تعیین کرد، هنگام گفته می .شود و آن، بیان اندازه مدت است

الوقت مقدار من الزمان و کل ما قدرت له »گوید:  فراهیدی می 2«کند.حد آن را تبیین 

ای از زمان است و هر چیزی که پایان یا زمانی  حینا فهو موقت؛ وقت اندازهغایة او

فیومی در المصباح المنیر  3«پس آن چیز، موقت است. ،آن اندازه گرفته شود برای

الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمر ما و کل شیء قدرت له حینا فقد »گوید:  می

مفروض از زمان است  یا وقت اندازهله غایة؛  «قدرت»و کذلک ما  «توقیتا» «وقته»

هر آنچه برای آن، هنگام و زمانی اندازه بگیری، همانا آن را توقیت  .برای چیزی

منظور نیز در  ابن 4«.چنین است اگر برای چیزی پایانی تقدیر کنی و نیز این ی؛ا نموده

موقت و الوقت مقدار من الزمان و کل شیء قدرت له حینا فهو »گوید:  العرب می لسان

هر چیزی که برایش  .ای از زمان است غایته فهو موقت؛ وقت اندازه کذلک ما قدرت

 5«.و نیز چنین است اگر انتهای آن را تقدیر کنی ؛پس موقت است ،زمانی تقدیر کنی

نمودن وقت برای  در اصطلاح مشخص 6مقداری از زمان که برای امری فرض شده

منظور ادای شهادت  پیامبران به در قرآن کریم هرگاه برای 1.است عصرظهور امام 

__________________________________   

 .31/نور. 1

 .212، ص5ج فی غریب الحدیث والاثر، هیاثیر، النها ابن. 2

 .177، ص5ج العین،فراهیدی، . 3

 .256ص المصباح المنیر،فیومی، . 4

 .139، ص2ج لسان العرب،منظور،  ابن. 5
 .221، ص2. طریحی، مجمع البحرین، ج6



رس
بر

 ی
حل

ت
 یلی

یروا
ت

ا
 

یتوق
ت

ران
گ

 
گار

وز
ر ر

د
 .... 

 

 

53 

ماضی مجهول آمده است. توقیت، وقت معین کردن چه  صورت به 2تعیین وقت شده

قطعی و حدودی است. هر چیزی که منتهی به توقیت  و چهتفصیلی  و چهاجمالی 

 شود.

گراییتحليلوبررسیروایاتتوقيت .2

، 52علامه مجلسی در بحارالانوار )ج است. شده انیب مختلفروایات توقیت در کتب 

ظهور(  تعیین وقت)نهی از « التمحیص و النهی عن التوقیت»( بابی با عنوان 131ص

ی کرده است. در کتاب آور جمعروایات را در آن  گونه نیا ازگشوده و تعداد زیادی 

 مده است.باره آ غیبت نعمانی و کتاب الغیبه طوسی و غیره نیز روایاتی در این

 شود: تقسیم می دسته دودر وهله اول روایات به 

آمده است. این دسته شامل چهار « کذب الوقاتون»لفظ  ها آنیک( روایاتی که در 

 گذاری شده است. طور صریح منع از وقت روایت شده و به

 دو( روایاتی که به مضامین دیگر آمده است.

 اما بررسی روایت دسته اول:

روایتاول

مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ  قَالَ حَدَّثَناَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیىَ اَلعَْطَّارُ قَالَ حَدَّثَناَ عَلیُِّ بْنُ اَلْحُسَینِْ أَخْبَرَناَ»

بْنِ أَبیِ  عَلیِِّ عنَْ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَبَلةََ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلیٍِّ اَلکُْوفیُِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلرَّازِیُّ

 قُلتُْ لَهُ جُعِلتُْ فِداَکَ : قَالَ أَبیِ عَبْدِ اَللَّهِ علََیْهِ السَّلامَُ عنَْ أَبیِ بَصِیرٍ عَنْ حمَْزَةَ

مُحمََّدٌ  وَ قَدْ قَالَ نُوقَِّتُ لاَ بَیتٍْ أهَْلُ إِنَّا أَبَا مُحمََّدٍ فَقَالَ یاَ اَلْقَائِمِ عَلیَْهِ السَّلاَمُ خُرُوجُ مَتىَ

 3... .«أَبَا مُحَمَّدٍ کَذبََ اَلوْقََّاتُونَ یاَ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَ آلهِِ

                                                                                                                         
 

 .314، ص6مازندرانی، شرح بر کفایه، ج. 1
 .11. مرسلات/2
 .217ص، 16ب ،1ج ،بهیالغ . نعمانی،3
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 بررسی سندی

 نهمیسی ابورشی قکوفعلی  بن محمد

گوید: به روایات او اعتمادی  خوانده و می« ضعیف جدا»نجاشی ابوسمینه را با عبارت 

عیسی بود  بن محمد بن ر نزد احمدنیست. او در کوفه شهرت به کذب داشت. مدتی را د

عیسی او را از قم  بن محمد بن و در این مدت شهرت به غلو پیدا کرد. تا اینکه احمد

در مقابل، علامه  2فرموده است.« کذاب غال»الغضائری درباره او  ابن 1اخراج کرد.

او معتقد است ابوسمینه ثقه است؛ زیرا در  3داند. مجلسی این روایت را صحیح می

سمینه در  اسناد کامل الزیارات واقع شده، اکثار روایت اجلی است و کثرت روایت ابی

 پس این راوی ثقه است. 4سمینه در کافی در باب منفرد است. و وجود ابی کافی است

قق در از مرحوم مح کند صحیح است. نقل میحمزه بطائنی  ابی بن روایتی که علی

عن  حمزه ابیبن  علی ةروایان  یعطی» د:شو نقل می «نزح من البول»در بحث  رمعتب

العمل بروایته الی » :فرماید می علامه در منتهی 5.«لوقوعها قبل الوقف ةالصادق معتبر

وثاقت این راوی همراه با تضعیف  اگرچه» د:فرمای می خمینی)ره(امام  6.«الاصحاب

 هیتکعلمای رجال است، ولکن منافاتی نیست بین ضعف و عمل به روایت او؛ زیرا با 

 9«قول شیخ الطائفه و شهادت به عمل اصحاب که جابر ضعف سند است. بر

__________________________________   
 .317، ص19. خویی، معجم رجال الحدیث، ج1

 .264، ص5الغضائری، رجال، ج . ابن2

 .194، ص4. مجلسی، ج3

 .33/39/1376 خیتار. شبیری زنجانی، درس خارج فقه، 123
 .61ص ،1ج حلی، المعتبر فی شرح المختصر، محقق. 5
روایته،  على لا یعوّل حمزة أبی بن علیّ و» مجمع البحوث الاسلامیة ؛16، ص1منتهی المطلب، ج ،علامه حلی .6

نهم انما عملو بروایاته لعلمهم بأن اصله قد صنف فی زمان الصادق و هم غیر انّ الأصحاب قبلوها و الظاهر ا

 .«ینقلون من اصله فلا یضر وقفه بعد ذلک و کلام النجاشی یشیر الی ذلک
 .216ص ،1ج . نجاشی، رجال،9
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است؛ و  رشیپذ موردخاطر کثرت روایات  به شده نقل: »دیفرما یمخویی  مرحوم

 در هستند؛ قهراویان این حدیث ث پس 1«است. شده نقلمورد روایت از او  554اینکه 

 ، این حدیث صحیح است.جهینت

 بررسی دلالی

عامدانه بر من دروغ ببندد جایگاه  هرکسیکذب در احادیث نبوی به این معنا است که 

توان قرائت کرد: اگر معلوم  کذب را به دو گونه می 2خود را از آتش آماده سازد.

بخوانیم مراد از کذب این است که اگر کسانی برای زمان ظهور وقتی مشخص نموده 

اند؛  دروغ گفته تیب اهلکنند که  خیال می الناس عوامبداء حاصل شد،  آن از و پس

زمانی  ائمه شود. این در حالی است که از همین رو نسبت کذب به ایشان داده می

مجهول بخوانیم )از باب تفعیل( منظور  صورت بهوعده نداده بودند. اما اگر  دروغ بهرا 

، احتمالشوند. از بین این دو  کنند، تکذیب می این است که کسانی که وقت تعیین می

خوانیم. اصل اولی نیز  معلوم می صورت بهمورد اول اظهر است. بنابراین آن را 

گذاردن و کسانی را نیز که از  بودن وقتگو دروغپس روایت مزبور  بودن است. معلوم

 کند. نفی می شدت بهکنند،  هر راه ممکن، وقت تعیین می

روایتدوم

أَخْبَرَنَا مُحمََّدُ بْنُ یعقُْوبَ عَنِ الْحُسَینِ بنِْ مُحمََّدٍ عَنْ معَُلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسنَِ بنِْ »

 عَنْ عَبْدِ الْکرِیمِ بْنِ عمَْرٍو الْخَثْعمَیِ عَنِ الْفُضَیلِ بْنِ یسَارٍ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍعَلیِ الْخَزَّازِ 

 3.«قَالَ: قُلتُْ لَهُ لِهَذَا الأَْمْرِ وقَتٌْ فَقَالَ کذَبَ الْوقََّاتُونَ کذَبَ الْوقََّاتُونَ و... 

__________________________________   

 .224، ص11. خویی، معجم رجال الحدیث، ج1
 .492، ص213، خطبهالبلاغه نهج. 2

گذاران  برای این امر وقتی هست؟ فرمود: وقت»عرض کردم:  امام باقرگوید: به  یسار می بن . فضیل3

چون به  ! همانا موسیندیگو یمگذاران دروغ  ! وقتندیگو یمگذاران دروغ  ! وقتندیگو یمدروغ 

بردن وارد شد قومش را وعده سی روز داد و چون خدا ده روز بر سی روز  پروردگار خود برای پیغام
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 بررسی سندی

 عامر بن محمد بن حسین الف:

. ایشان از او روایات ستعامر از مشایخ مرحوم ثقة الاسلام کلینی ا بن محمد بن حسین

1فراوانی را نقل کرده است. پس این شخص موثق است.
درباره این راوی  نجاشی 

اش ابوعبدالله، ثقه  بکر اشعری قمی کنیه ابی بن عمران بن محمد بن حسین» :گوید می

2«است.
 

 البصری محمد بن ب: معلی

أبو الحسن مضطرب الحدیث و »گوید:  البصری می محمد بن معلینجاشی درباره 

محمد البصری أبو محمد، یعرف  بن معلی»قال ابن الغضائری:  3«المذهب و کتبه قریب.

ظاهر »گوید:  خویی می 4«ویروی عن الضعفاء، ویجوز أن یخرج شاهدا.حدیثه وینکر، 

گوید:  او در جواب کلام نجاشی می« شود بر روایات او اعتماد کرد. این است که می

کند بر  اضطراب در مذهب که ثابت نشده است. اما اینکه گفته او از ضعفا روایت می»

کردن به روایات او که  در عملگونه ضرری  فرض اینکه درست باشد، این مطلب هیچ

                                                                                                                         
 

گفتیم و  به شماموسی با ما خلف وعده کرد و کردند آنچه کردند؛ پس اگر ما خبری افزود، قومش گفتند: 

گفته ما  برخلافخبری گفتیم و  به شماطبق گفته ما واقع شد، بگویید خدا راست فرموده است؛ و اگر 

 (.367، ص1)کلینی، کافی، ج« واقع شد بگویید: خدا راست فرموده است تا دو پاداش بگیرید

 .13، ص9جم الرجال، ج. خویی، مع1

 .66. نجاشی، رجال، ص2

 .411همان، ص 3. 

 .76، ص1غضائری، رجال، ج . ابن4
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نیز  محدث نوری 1«، این مرد مورد اعتماد است.جهینت درزند.  از ثقات نقل کرده، نمی

شیخ طوسی در فهرست، معلی » :نویسد داند و می او را موثق می خاتمة المستدرک در

 نامها و طرقش  روایت نکرده، ذکر کرده و از کتاب معصوم را در شمار کسانی که از

 2«است؛ اما هیچ طعنی درباره او نگفته است. برده

 وشاء بجلی خزّاز کوفیزیاد  بن علی بن حسن ج:

است. ابوعمرو کشی گفته  کوفه زیاد وشاء بجلی اهل بن علی بن حسن»گوید:  نجاشی می

 3«های سرشناس و بزرگان شیعه بود. است. او از چهره وشاء ابومحمد است: کنیه او

 صالح الخثعمی بن عمرو بن د: عبدالکریم

نمازی 4داند. صالح خثعمی را ثقه و ملقب به کرام می بن عمرو بن  نجاشی عبدالکریم

او  کهاعتقاد دارد  علامه مامقانی»نویسد:  می مستدرکات علم الرجال در شاهرودی

 شده نقلواقفی نیز نبوده است؛ زیرا روایاتی در امامت امام هشتم و دوازده امام از او 

5«است.
 

 النهدی یسار بن ه: الفضیل 

__________________________________   

 .213، ص17. خویی، معجم رجال الحدیث، ج1

 .322، ص5. نوری، مستدرک، ج2

 .37. نجاشی، رجال، ص3

 .65، ص13. خویی، معجم رجال الحدیث، ج4

 .451، ص4ج. نمازی شاهرودی، مستدرکات علم رجال الحدیث، 5
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اش  یسار نهدی کنیه بن را موثق معرفی کرده است. فضیلنهدی  یسار بن نجاشی فضیل

گوید:  کشی می 1«و ثقه است. بصره ابوالقاسم بوده و از جهت نسب، عرب و از اهل

 2«نظر دارند. و وثاقت فضیل اتفاق عدالت برشیعه  هانیفقتمام عالمان و »

 .نتیجه آنکه این روایت مورد اعتماد است

 بررسی دلالی

 نامد. می گو دروغوقت برای ظهور را  کنندگان نییتعدر این روایت نیز 

روایتسوم

 کَثِیرٍ بْنِ الرَّحمَْنِ عَبْدِ عنَْ حَسَّانَ بْنِ عَلیِِّ عَنْ الْخطََّابِ بْنِ سَلمَةََ عَنْ یَحْیی بْنُ مُحمََّدُ»

 عَنْ أَخْبِرْنیِ فِدَاک جُعِلتُْ لَهُ فَقَالَ مِهزْمَ عَلیَهِ دخََلَ إِذْ اللَّهِ عَبدِْ أَبیِ عِندَْ کُنتُْ :قَالَ

 نَجاَ وَ الْمُسْتعَْجِلُونَ هَلَک وَ کَذَبَ الْوقََّاتُونَ مِهزْمَُ یَا فَقَالَ هُوَ مَتیَ نَنْتَظرُِ الَّذیِ الْأَمرِْ هَذَا

 3«الْمُسَلِّمُونَ.

 دیسنبررسی 

 القمی العطار أبوجعفر یحیی بن محمد الف:

 4یحیی استاد شیخ کلینی است. شیخ اصحاب ما در زمانش، ثقه و حدیث زیاد. بن محمد

 الخطاب بن سلمه ب:

 البراوستانی الفضل أبو الخطاب بن سلمة»گوید:  می الخطاب بن سلمهنجاشی درباره 

او در » فرماید: مرحوم خویی می 5«الأزدورقانی کان ضعیفا فی حدیثه وله عده کتب.

و وقوع راوی در اسناد این کتاب دلیل بر وثاقت است؛  شده وارداسناد کامل الزیارات 

__________________________________   
 .337. خویی، معجم الرجال الحدیث، ص1

 .519. کشی، رجال، ص2
 .361، ص1. کلینی، الکافی، ج3

 .353. خویی، معجم الرجال الحدیث، ص4

 .119. همان، ص5
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کند، لذا وثاقت او ثابت  ولی چون این توثیق با تضعیف نجاشی تعارض می

1«نیست.
س از نگارش معجم رجال الحدیث از این نظریه عدول البته مرحوم خویی پ 

ولید که از  ولی ابن 3«ضعیفٌ»گوید:  الخطّاب می بن غضائری درباره سلمه ابن 2اند. کرده

یحیی  بن احمد بن گیر حدیث بوده و افراد بسیاری را از روایات محمد مشایخ سخت

یخ صدوق و دانشمندان ش« استثنا کرده، وی را در زمره این افراد قرار نداده است.

الخطاب را  بن شود که ایشان سلمه اند. از این معلوم می ولید را پذیرفته دیگر کار ابن

 4«کنند. توثیق می

 کثیر بن حسان بن ج: علی

العباس، ضعیف  بن عبدالله علی بن بن محمد بن الهاشمی مولی عباس»گوید:  نجاشی می

الاعتقاد له کتاب تفسیر الباطن، تخلیط جدا، ذکره بعض أصحابنا فی الغلاة، فاسد 

و حسان است؛ زیرا او مشترک بین واسطی  بن ضعف این روایت از ناحیه علی 5«کله.

کذاب ذکر  عنوان بهاست و او را  شده فیتضعی و هاشمی است. واسطی ثقه هاشم

همان  توان او را کثیر می بن عبدالرحمنبا توجه به راوی پس از او یعنی  اگرچه. اند کرده

همچنین مرحوم  6است. شده فیتضعحسان هاشمی دانست که در منابع رجالی  بن علی

 الله آیت 9«وثاقت او ثابت نشده است.»خویی در مورد عبدالرحمن چنین آورده است: 

ها با دیگر  با توجه به کثرت این دسته از روایات و مشابهت آن»فرماید:  ی میطبس

عدم توقیت، ضعف سند به پذیرش محتوا آسیبی  هنیزم درروایات صحیح السند ذیل 

__________________________________   

 .234، ص1. خویی، معجم رجال الحدیث، ج1

 . همان.2

 .66غضائری، رجال، ص . ابن3

4 .http://mobahathah.ir 

 .251ل الحدیث، ص. خویی، معجم رجا5

 .331، ص12. خویی، ج6

 .344، ص7. خویی، معجم رجال الحدیث، ج9
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و  3شیخ صدوق 2شیخ طوسی، 1رساند؛ زیرا با وجود اسناد متفاوت از نعمانی، نمی

 5«اگر روایات این باب متواتر نباشد، حداقل تواتر اجمالی دارد. 4علامه مجلسی

 بررسی دلالی

د از تعیین کردن وقت . در اینکه مراستصیغه مبالغه ا« وقاتون»با فتح ذال و « کذب»

چیست، جای بسی تحقیق است. چون در تعریف صیغه مبالغه، زیادی و کثرت نهفته 

آیا این روایات برای کسی »آید که  است. با توجه به این مطلب این سؤال پیش می

پاسخ به این « شود؟ وقت نیز می تعیین بار ککند یا شامل ی وقت می است که زیاد تعیین

 به تحقیق دیگری دارد. ازیو نوان نگارنده این نوشتار خارج بوده سؤال از حد و ت

ظهور واژه سبعین و اربعین و مائه در پس از هجرت است؛ چون این روایات در زمان 

رخاء بعد »نیز ناظر به  موردنظردر روایت « هذا الأمر»بوده است. واژه  صادقین

إلی »که  نیافتن این فرمایش امام علی راوی درباره علت تحقق چراکهاست؛ « البلاء

إنّ »فرماید:  نیز در پاسخ می کند. امام باقر سؤال می« السّبعین بلاء و بعد البلاء رخاء

یعنی همان رخاء را در سال هفتاد قرار داده بود. روشن است « الله کان وقت هذا الأمر

 دلیلی بر تفسیر آن به ظهور امام مهدیاست و هیچ   معنای گشایش که رخاء به

 6ای بر مطلب یادشده است. بودن رخاء نیز قرینه نیست. نکره

هفتاد ممکن است برای استیلای مختار باشد و صدوچهل »فرماید:  علامه مجلسی می

 نیهمچن 9«ها است. شیعه در بلندی و انتشاردر این زمان  برای ظهور امام صادق
__________________________________   

 .179. نعمانی، الغیبه، ص1

 .426. شیخ طوسی، الغیبه، ص2

 .75، صنیالد کمال. شیخ صدوق، 3

 .133ص 52، جبحارالانوار. مجلسی، 4

 .72-71. مروجی طبسی، درس خارج، سال5

 .67. آیتی، ص6

 .135، ص52، جبحارالانوار. مجلسی، 9
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امیه و استیلای  ن است که اشاره به انقراض یا ضعف دولت بنیاظهر ای»فرماید:  می

نظر علامه مجلسی مراد  برخلافالبته ملاصالح مازندرانی  1«ابومسلم بر خراسان باشد.

شمارش کرده و  های هفتاد و صدوچهل را از زمان غیبت حضرت مهدی از سال

نیز یعنی خداوند اذن « عندنا وقتا»از  مراد داند. را ظهور ایشان می« هذا الامر»مراد از 

بیان وقت را نداده و جایز نیست که آن را آشکار کنیم. شاید مراد این باشد که ما نیز 

علامه مجلسی  2نداشته و خداوند به ما نیز وقتی را نیاموخته است. وقت بهعلم 

( وجود دارد 3)سال هفتاد و صدوچهل شده مشخصروایاتی که در آن، سال و زمانی 

 چراکه؛ در نتیجه، این کلام با آن اخبار منافاتی ندارد؛ ستجزو اخبار بدائیه دانسته ارا 

حتم )زمان قطعی( نبوده است؛ زیرا روایاتی که در آن  صورت به ذکرشدههای  سال

 طور به؛ زیرا در آنها وقت ظهور ستا هیبدائ، جزو اخبار شده مشخصسال و زمان 

 4«حتم مشخص نشده است.

است: کسانی که در امر ظهور  شده دادهدو احتمال « هلک المستعجلون»د از اما در مرا

اعتراض دارند و به قضای الهی  تیب اهلحضرت، عجله داشته و بر خداوند و ما 

اند. احتمال دوم اینکه کسانی که قبل از  اند. این دسته افراد هلاک شده راضی نشده

__________________________________   

 .191، ص4. همو، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج1

 .314، ص6. مازندرانی، شرح اصول کافی، ج2
ی بْنِ عیِسَعلِی بنُْ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهلِْ بْنِ زِیادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یحیْی عنَْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدِ . »3

 اللَّهَ تبََارَک وَ جَمیِعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحبُْوبٍ عَنْ أبَِی حَمْزَةَ الثُّمَالِی قَالَ سَمِعتُْ أبََا جعَفَْرٍ ع یقُولُ یا ثَابتُِ إِنَّ

هِ عَلَیهِ اشتْدََّ غَضبَُ اللَّهِ تعََالَی عَلَی تعََالَی قدَْ کانَ وَقَّتَ هَذاَ الْأمَْرَ فِی السَّبْعِینَ فَلَمَّا أَنْ قُتلَِ الْحُسیَنُ صَلَواَتُ اللَّ

َ لَمْ یجعْلَِ اللَّهُ لهَُ بَعدَْ ذلَِک  ورِأهَلِْ الْأَرْضِ فَأخََّرَهُ إِلَی أَربْعَیِنَ وَ مِائةٍَ فَحدََّثنَْاکمْ فَأَذَعْتُمُ الْحدَِیثَ فَکشَفتُْمْ قِنَاعَ السَّتْ

ما یشاءُ وَ یثْبتُِ وَ عنِدَْهُ أمُُّ الْکتابِ قَالَ أبَُو حَمْزَةَ فَحَدَّثْتُ بذَِلِک أبََا عبَدِْ اللَّهِ ع فَقَالَ قدَْ  وَقتْاً عنِْدَنَا وَ یمْحُوا اللَّهُ

 (.421)طوسی، الغیبه، ص« کانَ کذلَِک
 .193، ص4. مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج4
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خاطر عجله، خود را به هلاکت  ظهور امام بر ظالمان خروج کنند این گروه به

 اند. انداخته

و  2«فَإِنَّا لَا نُوقَِّتُ لِأَحَدٍ وقَْتا»و  1«کذب الموقتون»روایات دیگری به همین مضمون مثل 

رسیم که در روایات  می جهینتغیره وجود دارد که با تشکیل خانواده حدیثی به این 

حق تعیین وقت دارد. بلکه اند و نه کسی  تعیین وقت کرده تیب اهلمزبور، نه 

؛ چون از مجموع روایات که حداقل اگر متواتر اند نهی کرده استعمالاز  بیت اهل

 آوریم. نباشد، مستفیض هستند، به دست می

 بررسی دسته دوم احادیث

 روایت اول

عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعفْرٍَ  عَنْ سُلَیمَْانَ بْنِ عمَُرَ اَلرَّاسِبیِِّ عَنْ عُتْبةََ عنَْ عَلیُِّ بْنُ الَْحَسنَِ»

أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلمُْنْذِرِ بنِْ  عَنْ أَبیِ روج ]رَوْحِ[ بْنِ فَروَْةَ بْنِ اَلْفَرجَِ عَنْ الَْمُحَمَّدیِِّ

اللَّهِ  رَسُولَ سَأَلتُْ جَدِّی : اَلْحسََنُ بْنُ عَلیٍِّ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَیهْمَِا قَالَ قَالَ الجیفرة ]حَیْفرََ[

الْأَئمَِّةُ بَعْدِی عَدَدَ نُقبََاءِ بَنیِ  صلی الله علیه و آله و سلم عَنِ الْأَئمَِّةِ بَعْدَهُ فَقَالَ ص

رَسُولَ اللَّهِ  أَعْطَاهُمُ اللَّهُ عِلمْیِ وَ فَهمِْی وَ أَنْتَ مِنْهُمْ یَا حَسَنُ قُلتُْ یَا إِسْرَائِیلَ اثْنَا عَشرََ

مَثَلُهُ کمََثَلِ السَّاعَةِ ثقَُلتَْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ  خْرُجُ قَائمُِنَا أهَْلَ الْبَیْتِ قَالَ إِنَّمَافمََتىَ یَ

امامان پس از او  دربارهوسلم  وآله علیه الله یتَأْتِیکُمْ إِلَّا بَغْتَةً؛ از جدم، رسول خدا صل لا

دوازده نفرند که خدا علم  ،لیاسرائ ییبان بنم. فرمود: امامان بعد از من، به عدد نقیدپرس

هستى. عرض کردم: اى  از ایشان ،حسن یا و تو ؛و فهم مرا به ایشان مرحمت فرموده

__________________________________   
ینِ بْنِ یزِیدَ الصَّحَّافِ عَنْ مُنذِْرٍ الْجَوَّازِعَنْ أبَِی عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ کذَبَ الْمُوَقِّتُونَ مَا الْفَضلُْ بْنُ شَاذاَنَ عَنِ الْحُسَ. »1

 (.426)طوسی، الغیبة، ص« وَقَّتنَْا فیِمَا مَضَی وَ لَا نُوَقِّتُ فِیمَا یستَْقبْلُِ
عَنْ یعْقُوبَ بْنِ یزِیدَ عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ أبَِی عُمیَرٍ عنَْ عبَدِْ  مُوسَی العْبََّاسِی . أخَبَْرَنَا عَلِی بْنُ أَحْمدََ عَنْ عبُیَدِ اللَّهِ بْن2ِ

« یتاً فَلَا تَهَابَنَ أَنْ تُکذِّبَهُاللَّهِ بْنِ بُکیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أبَُو عبَدِْ اللَّهِ ع یا مُحَمَّدُ مَنْ أخَبَْرَک عنََّا تَوْقِ

 (.217)نعمانی، الغیبة، ص
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حکایت او ن، بیرون آید؟ فرمود: اى حس تیب چه زمانى قائم ما اهل ،رسول خدا

 طور را مگر به ها و زمین گران است و نیاید شما حکایت قیامت است، در آسمان

 1.«ناگهانى

 روایت دوم

الحُْسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعفَْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسمَْاعِیلَ الأَْنْبَارِیِّ عَنِ الْحَسنَِ »

ذَکَرْنَا عنِْدَهُ مُلوُکَ آلِ  :بْنِ عَلیٍِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهزَْمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ

ادِ إنَِّ فُلَانٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَکَ النَّاسُ مِنِ اسْتعِْجَالهِِمْ لِهَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ لَا یعَْجَلُ لِعجََلَةِ الْعِبَ

 ؛سَاعَةً وَ لَمْ یَسْتَأخِْرُوا لِهَذَا الْأَمْرِ غَایَةً یَنْتَهیِ إِلَیْهاَ فَلَوْ قَدْ بَلَغُوهَا لَمْ یَسْتَقْدِمُوا

فرمود: همانا  .فلان را نام بردیم گوید: نزد او ملوک آل مهزم از امام صادق بن ابراهیم

خاطر شتاب مردم شتاب  خدا به .براى این امر به هلاکت رسیدند یزدگ مردم از شتاب

 ،ه آن برسنداگر مردم ب .رسد یبراى این امر موعد و غایتى است که بدان م .کند نمى

 2.«یک ساعت جلو و عقب ندارد

درباره این حدیث در شروح اصول کافی آمده است که ضعیف است که مقصود از 

 3عباس باشد. بنی« ملوک»

__________________________________   
 .341، ص36ج الانوار،مجلسی، بحار. 1

 .9ح کراهیه التوقیت، باب الحجه، کتاب ،1ج ی، اصول کافی،نیکل. 2
أی بنی العباس، أی کنا نرجو أن یکون انقراض دولة بنی أمیة متصلا بدولتکم و لم یکن  «ملوکآلفلان»ضعیف . »3

مرآة العقول،  شرح) «ذکرنا قوة ملکهم و شدته، أو أنه هل یمکن السعی فی إزالتهکذلک و حدثت دولة بنی العباس أو 

 ذیل حدیث(.
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باشد، خوب و  طور نیااگر  -که ما امید داریم امام را درک کنیم  -درباره امید 

این امر را داشته  پسندیده است. در متن روایات ما آمده است که صبح و شام انتظار

توانیم امیدوار باشیم، خیلی خوب و مورد  باشید. اگر منظور این باشد که ما چقدر می

 است. سفارش ائمه

فرج  اما از این گذشته اگر بخواهیم تعیین وقت کنیم، یعنی بگوییم من از زمان وقوع

سمت توقیت و تعیین  ، بهافتد یمکه در آینده نزدیک ظهور اتفاق  دانم یماطلاع دارم و 

 رود که در روایات ما تکذیب شده است. وقت کردن می

کند که اگر کسی برای تو تعیین وقت کرد، یعنی  نقل می شیخ طوسی از امام صادق

نگیرد و او را تکذیب  ار شمابزرگی طرف مقابل،  حتی حدودی از وقت را نیز گفت،

کنیم و هرکسی حرف از  تعیین وقت نمی کس چیهبرای  تیب اهلکنید؛ چون ما 

 1«گوید. وقت زد شما بگویید، دروغ می

جنایت در جهان نهایت تا پنجاه سال دیگر امام  همه نیا با نالابنابراین اینکه بگوییم 

ها  که ظلم کند، درست نیست؛ چراکه دورانی در تاریخ وجود دارد ظهور می زمان

شود  و قرار نیست امام با ظلم بیاید؛ بلکه باید یاران و شرایط لازم فراهم بیشتر است

 تا آن حضرت ظهور کنند.

منظور  -1اما اگر در روایتی سخن از زمان خاص به میان آمده است دو توجیه دارد: 

 هیبدائروایات را بر اخبار  -2وضعیت بوده است؛  رییو تغی جزئش از فرج، گشای

 .کنیم حمل می

 نقشمردمدرزمانظهور .3

 :داردزمان ظهور دو دیدگاه وجود  درباره

 دیدگاه اول

__________________________________   
 ، فی النهی عن التوقیت و التسمیة.217. نعمانی، الغیبة، ص1
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زمان آن را رفتار  رو نیا ازظهور امری اختیاری است و مردم در آن نقش دارند. 

تر  برای ظهور زودتر حاصل شود ظهور نزدیکی آمادگهرچه  کند و ها تعیین می انسان

ها است.  ترین دلیل غیبت حضرت، رفتار ما انسان اساسیدر واقع  1اتفاق خواهد افتاد.

 2«است. ها انسانعلت تأخیرافتادن ظهور خشم خداوند از رفتار »فرماید:  روایتی نیز می

در احادیثی که یا نه؟  دارد فیو تکالبدا در زمان ظهور نفع یا ضرری بر انسان  ایآاما 

قطعی و  به ما رسیده، اصل ظهور امام زمان عصمت و طهارت تیب اهلاز 

 .های الهی بوده که باید حق بر باطل پیروز شود جزو سنت

 دیدگاه دوم

داند  علم آن را از علومی میروایاتی وجود دارد که علم به زمان ظهور را مثل قیامت و 

به ظهور همانند علم به قیامت و از مقدمات آن است.  که فقط نزد خداست؛ زیرا علم

نیز تعبیری است که در روایات آمده  3«مَثلَُهُ مَثَلُ السَّاعَةِ اَلَّتی لا یجَلیّها لِوقَْتِها» تعبیر

 .است

داشت، در جواب درباره  هیبو آلالدوله پادشاه  رکن باای که  شیخ صدوق در جلسه

مردم  نظر ازی مصلحت وحکمت  سبب بهخدای متعال امام را : »فرمود ظهورزمان 

غایب ساخته است. پس باید که وقت ظهور او را خدای تعالی بداند همچنان که در 

؛ خدای متعال در مقام «مثل القائم من ولدی مثل الساعه»حدیث نیز واقع است که 

__________________________________   
 .137، ص11مرتضوی، مشرق موعود، ش. 1
 .361، ص1کلینی، کافی، ج. 2
اما کی خواهد بود؟ این خبردادن از وقت است. پدرم از پدرانش روایت کند که از »فرمود:  امام رضا. 3

« کند؟ فرمود: مثل و مثل قیامت است سؤال شد: ای رسول خدا، قائم از فرزندان شما کی خروج می پیامبر

 (.299)خزاز رازی، کفایة الأثر فی النصّ على الأئمة الإثنی عشر، ص
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ها عند ربی لا  ها قل علمیسئلونک عن الساعة ایان مرسا»فرموده که « ساعة»ابهام حال، 

 1«یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تاتیکم الا بغته.

تفصیل برای ما معلوم  طور به هنگام ظهور امام زمان» فرماید: شیخ طوسی می

در این روایت بین  پس 2«خداوند اجازه دهد. که ی هنگامما تا  نظر ازنیست؛ بلکه او 

علومی است که  جمله از. علم الساعه علم الساعه با علم ظهور تشبیه شده است

  خویش نکرده است. کیامر شرخودش اختصاص داده و احدی را در این  خداوند به
 فقطپس با توجه به هر دو دیدگاه، بدا در زمان ظهور نفعی به حال مکلفین ندارد؛ 

انجام تکالیف است که مهم بوده و انسان چه امام خویش را ببیند و چه نبیند، اما به 

 از دنیا رفته است. ووظایف منتظران عمل کند انگار در زمان ظهور بوده 
 گراییدرروزگارمعاصرتوقيت .4

علی الطوسی الشریف نامیده، در رساله  غلامریپشخصی که خود را  753در سال 

مبشره شاهیه سعی کرده است ادله و شواهدی برای ظهور حضرت در سیزده سال بعد 

آخرین پادشاهی است  طهماسب شاه( اقامه کند. نظر نویسنده آن است که 763)سال 

قرار خواهد  که سلطنت کرده و پس از وی، دولت در اختیار حضرت مهدی

سیوطی از علمای  3این سال، سال ظهور حضرت خواهد بود. ،واقع درگرفت. 

بر اساس  داند. از نظر او را در قرن دوازدهم می سنت، وقوع خروج مهدی اهل

با اعتماد به مفاد آن، به خروج  و« النبی لایمَْکثُُ فی قَبْرِهِ اَلْفَ سَنَه... أن» روایت

و دیگر اشراط الساعه در سده دهم قمری فتوا  و دجال و نزول عیسی مهدی

__________________________________   
 .29ی الاخبار، صشیخ صدوق، معان. 1
 .425طوسی، الغیبه، ص. 2
 .763. جعفریان، رساله مبشره شاهیه در اثبات ظهور مهدی در سال 3
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ترین حالت این رخدادها قطعاً پیش از سده پانزدهم به وقوع  بدبینانهدهد که  می

 1«خواهد پیوست.

زمین خروج کرده،  بینم که از مشرق گویا من قومی را می»فرماید:  علامه مجلسی می

خواهند و به  حق خود را می گربارهیددهند.  طلبند؛ ولی به آنان نمی حق خود را می

دهند. وقتی چنین دیدند سلاح خود را بر دوش نهاده آنگاه حق آنان را  آنان نمی

صاحبشان به  جز بهقیام کنند و این حکومت را  نکهیاپذیرند. تا  دهند؛ ولی آنان نمی می

ا باشید اگر من آن زمان ر آگاه .دندیشههایشان  کسی تحویل نخواهند داد. اینان کشته

دارم. بعید نیست اشاره باشد به دولت  درک کنم خود را برای صاحب این امر نگه می

 2.«صفویه و وصل کند این دولت را به دولت قائم

 صورت بهبا توجه به اینکه تعیین مصداق نوعی توقیت است، پس علامه مجلسی 

کند تنها  است. آن چیزی که شیخ صدوق استفاده می کرده اشارهظهور  وقت بهاحتمال 

؛ البته تطبیق غیرحتمی صورت گرفته است. سید ستتطبیق روایت بر دولت صفویه ا

کسانی است که به نزدیکی ظهور حضرت  جمله ازق( 1275کاظم رشتی )

 3بشارت داده و ادعای وی به انشعابات مختلف در شیخیه منجر گردید. عصر یّول

ش( را نام برد که در 1391میرجهانی ) محمدحسنش( و 1397محمد شریف راضی )

 4اند. ی از نزدیکی ظهور سخن به میان آوردهنوع بهآثار و کلمات خود 

را  دقیق وقت ظهور امام زمان طور به 1314سیدحسین سجادی در سال  -1

دهه پنجاه اگر دهه »فرماید:  ی کرده، میگذار نامتعیین و حتی کتابش را 

__________________________________   
 .133ص ،2ج . سیوطی، الحاوی للفتاوی،1
 .243، ص52مجلسی، بحارالانوار، ج. 2
 .111. باقری، نقد و بررسی آرای کلامی شیخیه کرمان، ص3
 ها در گستره تاریخ. توقیت. رنجبری حیدرباغی، گزارشی از 4
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 ی،و سازندگهفتاد دهه بازسازی  و دههشصت دهه جنگ  و دههانقلاب بود 

 1شاالله. قائم ان ام یتقهشتاد دهه ظهور است.  دهه

که ظهور نزدیک  دیباش آمادهکند  الاسلام پناهیان امر می حجت 1311در سال  -2

در مستند ظهور بسیار نزدیک  نیهمچن 2است. شاید پنج سال طول نکشد.

ه مبشران ظهور تولید شمسی توسط گروهی موسوم ب 1317است که در سال 

 است. شده دادهشد، با تمسک به روایات، از نزدیکی زمان ظهور خبر 

 نظر مقام معظم رهبری

در دیدار با جمعی از اساتید مرکز تخصصی مهدویت در رابطه با  1373تیرماه سال 

ها  یا مدت ها سالشود گفت که حالا  وقت نمی هیچ»فرمایند:  می ظهور امام عصر

شود گفت که این حادثه نزدیک  وقت هم نمی که این اتفاق بیفتد. هیچ مانده است

است و در همین نزدیکی اتفاق خواهد افتاد. همیشه باید مترصد بود، همیشه باید 

در طول تاریخ مدعیانی بودند، بعضی »گویند:  ایشان در بخش دیگری می« منتظر بود.

ک علامتی را بر خودشان یا بر یک از مدعیان هم همین چیزی که حالا اشاره کردند، ی

کسی تطبیق کردند، همه اینها غلط است. بعضی از این چیزهایی که راجع به علائم 

استناد هم نیامده  ظهور هست، قطعی نیست، چیزهایی است که در روایات معتبر قابل

ها استناد کرد. آن مواردی هم که  شود به آن است. روایات ضعیف است. نمی

 «جوری نیست که بشود راحت تطبیق کرد. هست، این استناد قابل

علمبهزمانظهور

توان در تعیین علم به زمان ظهور نقش داشته باشد علائم ظهور  هایی که می یکی از راه

لَیسَ بَینَ قیِامِ » است که در روایات مختلفی آمده است؛ مثلاً در روایت امام باقر

__________________________________   
 .72دهه ظهور، ص 13. سجادی، دهه 1
 .2/11/1373. روزنامه جمهوری، 2
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 نکهیاپس نتیجه  1«الزَّکیةِ أَکثَرُ مِنْ خَمْسَ عَشرَْةَ لَیلَة. النَّفسِْالسلام وَ قَتْلِ  الْقَائِمِ علیه

کند. حال اینکه محور بحث  ایجاد می های ظهور تنها علم اجمالی به زمان ظهور نشانه

زمان رخداد ظهور برای انسان،  ما در این نوشتار اثبات علم تفصیلی و دقیق به

های ظهور به  توان از طریق نشانه براین نمیبنا 2است. خصوص برای امام زمان به

های  ویژه نشانه های ظهور به یعنی با دانستن زمان نشانه زمان دقیق ظهور علم پیدا کرد؛

بودن ظهور حکم کرد، نه  توان به نزدیک ها، تنها می آن رخداد تؤیر باحتمی و نیز 

ظهور، میان مردم و های  تعیین دقیق زمان آن. در حصول علم اجمالی از طریق نشانه

های ظهور، به زمان  سبب رخداد نشانه امام به همچنان کهتفاوتی نیست؛ یعنی  امام

ها و علائم ظهور به زمان  نشانه تؤیر باکند؛ مردم نیز  اجمالی پیدا می ظهور علم

 کنند. اجمالی پیدا می ظهور علم

 هیتککه انسان بدون هیچ حرکتی صرفاً با  گردد یبرمروایات نهی از استعجال به اینجا 

 بر هیتکلقلقه زبانی درخواست، درخواست تعجیل فرج کند. از سوی دیگر با  بر

اندیشه و فکر محدود خود و با رصد حوادث پیرامونی نتیجه بگیرد که شرایط برای 

 ظهور فراهم و خداوند ملزم است که پدیده ظهور را رقم بزند. ما از آن فضای هویت

ی است بر حرکتی که انیپارخ دهد اطلاعی نداریم. ظهور ظهور جهانی که قرار است 

خود تلاش کردند که جامعه  نوبه بهآن بوده و هر یک  آغازگرانبیا و اوصیای الهی 

دانیم هویت جامعه جهانی باید به  ای که بایسته است برسانند. ما نمی جهانی را به نقطه

است که ما نسبت به آن  ور  نیا ازید منتظر ظهور باشیم ما دائم با نکهیاکجا برسد. 

 .میاطلاع یبهویت که باید شکل بگیرد، 

 

__________________________________   
 .394، ص2. مفید، ارشاد، ج1
 .39نژاد، انتظار، ش . الهی2
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 یريگجهينت

آن  کهی حال که محتمل است مردم روزی را به صبح برسانند، در گفتتوان  می :اولاً

بسا ممکن است مردم از برخی از  یعنی چه ؛باشد یروز، روز ظهور حضرت مهد

بسا ممکن است طبق  یا چه .علائم ظهور، هرگز اطلاع پیدا نکنند و ظهور واقع شود

به وجود بیاید؛ « بدا»در بعضی علائم ظهور  «یَمْحُو اللّهُ مَا یَشَاء وَیُثْبتُِ» قاعده قرآنی

بعضی علائم حتمی،  محض وقوع دلیل معتبر و متقنی وجود ندارد که به هیچ زیرا

 .ظهور اتفاق بیفتد ،بلافاصله باید پنجاه یا صدسال بعد

مردود است؛ یعنی در  یمهدوقت برای ظهور حضرت  طبق روایات، تعیینثانیاً: 

و ائمه  اکرمبلکه روایاتى از پیامبر  است. زمان ظهور تصریح نشدهبه هیچ روایتى 

از اخباردهندگان زمان ظهور  صریحصورت  به از سویی هاست ک شده وارد اطهار

روشن صورت  اند و از سویی دیگر به داده قرار بیتکذ موردرا انـتـقاد شده و آنان 

در این مورد سخنى نگفته و براى ظهور،  اطهاراز ائمه  کی چیهاند که  کرده تأکید

 .اند نفرمودهزمانى مشخص 

نگارنده » :ندا هدرباره بحث بدا فرمود نیقیال علم محسن فیض کاشانی در کتابملا ؛ثالثاً

معتقد است یکی از عللی که در مورد وقت ظهور، زمان معینی ذکر نشده، این است 

اراده خداوند متعال به تحقق علائم قطعی و معینی  ،که ممکن است مطابق آیه شریفه

وده باشد، اما ممکن است این اراده جزو عالم محو و اثبات ب گرفته تعلقبرای ظهور 

 1.«محوشدن و تغییرپیداکردن است قابل الهباشد؛ یعنی عالمی که از جانب ذات اقدس 

را در کنار  یرقطعیغطبق تحقیق، باید اصول کلی و علائم قطعی و  از همین رو

 کرد.تحلیل  هم باو  داد قراریکدیگر 

__________________________________   
 .191 و 199، ص1جعلم الیقین فی اصول الدین،  ،فیض کاشانی. 1
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تحقق فلان د که ظهور بلافاصله بعد از کرتوان استفاده   از مجموع ادله نمی ؛رابعاً

یأتی » یا« کذب الوقاتون»شود و زمان معینی دارد؛ زیرا با کلیاتی نظیر  علامت واقع می

 1سازگاری ندارد. «بغتةً

اگر ادعای آنان محقق نشود، آثار منفی فراوانی  کنند یمی که وقت تعیین کسان خامساً:

 یک شود.رفته و جامعه دچار تشک سؤالاصل انتظار و مهدویت زیر  بسا چهدارد. 

نهی شده، مطلق  که در روایات صحیح زیادی از زبان ائمه وقت تعیین :سادساً

؛ حال چه تعیین مردد بین دو عدد یا قطعی و شود یماست و هر نوع تعیینی را شامل 

 .شود یمیا اینکه این علامت از علائم ظهور باشد را نیز شامل 
  

__________________________________   

1. 
 .fazellankarani.comسایت  . فاضل لنکرانی، گفتارهای مهدوی در1
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